
این روزها که همه بر سر حقوق زنان 
حرف می زنند

     در جریــان حوادث اخیر که به دنبال فوت خانم مهســا 

امینی اتفاق افتاد،آنچه بیش از همــه جلب توجه نمود، 

محوریت زن در این حوادث است.از درگذشت مهسا امینی  که 

جرقه اولیه این حوادث بود، گرفته تا اعتراض به حجاب و حضور 

زنان جــوان، دراعتراضات خیابانی ودرآن ســوی مرزها، جریان 

به هم پیوســته ای از زنان مخالف نظام کــه ظاهرابا طراحی 

شــعار زن زندگی آزادی، مطالبه آزادی دارند، همه و همه 

حاکی از شــکل جدیدی از رویارویی فرهنگی و جنسیتی 

پیش روی جمهوری اسلامی است.

در مواجهه با این رویداد، صادقانه بپذیریم اگرچه اندیشه 

ناب امــام خمینی(ره)، نــگاه جامعه و خود زنان نســبت به 

ارزش ها و قابلیتهای زن را، از عنصری درخدمت مطامع مردانه 

به عنصری انسان ســاز و با اصالت تغییر داد اما کم کاری های 

فراوانی در اعتلای جایگاه حقیقی زن وجــود دارد که در طول 

چهار دهه از انقلاب می بایست جبران می شد.

عامل این کــم کاری هم خود زنان و هم غلبه نگاه مردســالارانه 

ســنتی اســت. با وجود همه ایــن کاســتی ها و موانــع، نظام 

دستاوردهای چشمگیری هم داشــته که متأسفانه هیچ تلاش 

برنامه ریزی شــده ای بــرای شناســاندن آن نشــده و چه بســا 

برنامه مدونی بــرای اعتلای جایــگاه زن و معرفــی تمام عیار و 

عینــی او وجود نــدارد. چه بســیارند زنان موفقی که در بســتر 

امنیــت و شــانیتی که در جمهــوری اســلامی پیــدا کرده اند، 

بــه عالی تریــن مــدارج علمی-دانشــگاهی دســت یافته اند و 

مادران موفقی نیزهستند. کم نیســتند زنان جوانی در کسوت 

دانشمند، استاد، پزشکان فوق متخصص، مهندسان عالی رتبه، 

کارآفرینان بی همتا، مخترع، محقق، خلبان، هنرمند، ورزشکار، 

مدیرکل، نماینــده مجلس، معلــم و بســیار جایگاه های علمی 

و اجتماعــی دیگرکه اغلــب ایشــان چهارچوب های اســلامی 

را نه تنهــا محدودیــت بلکــه عامــل تســهیل و تسریــع، برای 

دســت یافتن به اهداف متعالی شــان می دانند. اما متأســفانه 

این دســتاوردهای نــاب را آنگونه که بایــد، به جامعــه به  ویژه 

دخترانمان نشناســانده ایم تا از میــان انبوه این زنــان موفق، 

الگویی دســت یافتنی، برگزیده و امروز خــلأ هویتی و ترس از 

آینده ای مبهم، آنان را به خیابان ها نکشاند و عده ای با استفاده 

از همین کم کاری ها، مطالبات برحق این دختران را با پوشش 

شعار به سخره نگیرند و آرمان زنان متمدن وعفیف و نجیب ایران 

زمین را، مصادره به مطلوب خود نکنند.

در همین راســتا، لازم اســت زنان معترض جوانی که گم شــده 

خــود رادر اعتراضــات خیابانی جســت وجو می کننــد و گوهر 

آزادی را در دل بســتن به شــعارزن زندگی آزادی مــی جویند، 

قبل از هر تلاشی در کف خیابان، ابتدا مطالبه خود را مشخص 

کنند.

در مقابل این موج سواری و مصادره به مطلوب برخی جریانات 

زنانه خارج از کشور، آیا جریان زنان و دختران معترض در داخل 

کشــورهم، همین را مطالبــه می کند؟! آحاد زنــان معترض که 

قطعا بخشی از مطالباتشــان برحق اســت، باید هم به وجدان 

خود و هــم به جامعه زنان ایران به این ســوال اساســی پاســخ 

دهنــد و قطعا این پاســخ، مشــخص خواهد کرد کــه جریانات 

زنانه فعال حال حاضر در صحنه اعتراضــات در داخل یا خارج 

کشــور، تا چه اندازه می توانند مدعــی نمایندگی زنــان ایران 

باشند. به نظر می رســد جریان معترض به حقوق زن در ایران، 

لازم است رســما و علنا صف خود را از جریان آشــوبگر و مخرب 

جدا کند و اگراین اتفاق نیفتد، برای همیشــه، جریان مطالبه و 

اســتیفای حقوق زن در ایران، معادل مطالبه برهنگی قلمداد 

خواهد شــد و این یعنــی مرگ پیــش از موعد هر نــوع مطالبه 

برحق زنان.

در پایــان اینکه ایــن حوادث با همــه تلخی هــا و تهدیدهایش 

فرصتی ایجادمی کند تا هم حاکمیــت، متعهدانه برای اعتلای 

حقیقی زن تلاش برنامه ریزی شــده داشته باشــد و هم جامعه 

زنان نخبه و بــا اصالت، با حضــور فعال و مؤثــر در جهت دهی 

صحیح ایــن برنامه ریزی هــا، منطبق با مطالبــات برحق زنان، 

آینده ای روشن وآشکار پیش روی دختران این مرز و بوم ترسیم 

کند.

شنیدن + شنیدن + گفت وگو 

     امروز صبح در حین رفتن به یکی از 

دبیرستان های دخترانه و گفت وگو 

درباره حوادث اخیر، با خود فکر می کردم 

مهم ترین عامل، فهم دقیق مســائل اخیر 

زیست واقعی با نوجوانان و جوانان است و 

چقدر خوب است متولیان امر این مهم را 

از خود دریغ نکنند وگرنه مجبور می شوند 

در انتزاعــات ذهنــی و نظــری بــه دور از 

واقعیــت دســت و پــا بزننــد و مشــغول 

راهکارهایــی مبتنی بــر پیش فرض های 

غیرواقعی شوند.

وارد مدرســه کــه می شــوم، رقــص بــنر 

رتبه هــای دورقمــی کنکوری هــای ایــن 

مدرسه حکایت از این داشــت که ادعای 

علمی بودن آن مدرسه نمونه دولتی بیراه 

نیســت. از صحبت های مدیــر می فهمم 

تــرس ایــن را دارد کــه آتــش اعــتراض 

دختران که فتیله آن کمــی پایین آمده با 

صحبت های من دوباره شعله ور شود. حق 

دارد مدیر مدرسه. درست فهمیده که این 

دخــتران آتش زیر خاکســترند کــه کمی 

نابخــردی در مواجهه با آن هــا، صداهای 

خاموش را دوباره روشن می کند.

در حین رفــتن به کلاس، مربی پرورشــی 

چندیــن بــار بــه ســمت دخترانــی کــه 

مقنعــه از سر درآورده انــد مــی رود و 

کــن!»  سر  را  «مقنعــه ات  می گویــد: 

بمانــد کــه در قبال ســؤال دخــتران که 

می گفتند «خانــم مگه اینجا مرد هســت 

کــه مقنعــه بپوشــم؟!» جوابی بــه آن ها 

نداد.

وارد کلاس که می شــوم، در بــدو ورود به 

کلاس، دبیــر کلاس دوبــاره همین تذکر 

را بــه دخــتران می دهــد و کلاس را ترک 

می کنــد. مــن می مانــم با بیســت دختر 

نوجوان. این قدر با این دخــتران برخورد 

داشته ام که می توانم به راحتی حدس بزنم 

معترضان و سرگروه هایشان در کلاس چه 

کسانی هستند.

همیشــه سر کلاس دختران نوجــوان، از 

پاکی، صداقت و حتی نگاه های شرارت بار 

و سرزنش آمیزشــان لذت می برم. می دانم 

همیــن اعتراضشــان که برخی به چشــم 

تهدید به آن نــگاه می کنند، اگر درســت 

فهمیده شــود، رشــد سرمایــه اجتماعی 

انقلاب اسلامی است.

موضــوع گفت وگــو را خودشــان انتخاب 

کردند: درباره نگاه اســلام بــه زن صحبت 

کنیم. برای من که نام پژوهشگر مطالعات 

زنــان را بــر دوش دارم، چــه فرصتی و چه 

موضوعی بهتر از این می تواند باشد؟

صحبت کــه بــه میانــه می رســد، کلاس 

یک دســت ســکوت اســت و گوش. شاید 

وقتش رســیده اســت در این ازدحام باور 

کنیم که کار با این نسل سخت نیست ولی 

راه دارد و روش.

مــن هرچه بیشــتر بــا این نســل صحبت 

کــم کاری  نقــش  بیشــتر  می کنــم 

نهــاد خانــواده، آمــوزش و پــرورش و 

دســتگاه های فرهنگی را می بینم و البته 

ماهیگیــری رســانه ها و بدخواهــان ایــن 

کشور را.

صدای پر از خشم، نفرت و گاهی ترس این 

دختران بعــد از مدتی بــه درد دل تبدیل 

می شود و من همه تلاشم را می کنم که به 

آن ها بگویــم راه اصلاح از خیابان نیســت 

بلکــه از مطالبــه قانونی اســت. بــه آن ها 

می گویم: بنویســید چه مطالبه ای دارید. 

طبق معمول، می نویســند آزادی پوشش! 

می گویــم: ایــن مفهــوم را در یــک جمله 

قانونی مشــخص کنیــد. تازه اینجاســت 

که دعواهــا بین معترضان آغاز می شــود و 

بدون هیچ جمع بنــدی ای می گویند باید 

بیشــتر درباره اش فکــر کنیم. بــرای من 

همین جمله کافی است. خیلی هم کافی 

اســت. ما به گفت وگوهایی نیازمندیم که 

به فکر کردن ختم شــوند. از لشکرکشــی 

خیابانــی هیــچ پاســخ و گفت وگویــی 

در نمی آید.

وقت کلاس به اتمــام می رســد. دختران 

می پرســند: این کلاس ادامــه داره؟! باز 

شما را می بینیم؟ شماره تماسم را به آن ها 

می دهم و می گویم: هر وقــت مطالبه تان 

را جمع بندی کردید بــا من تماس بگیرید 

تا به ملاقــات نمایندگان مجلــس برویم. 

دختران قلم به دست شماره ام را یادداشت 

می کنند. چقدر این دختران، سرمایه های 

کشورم، امیدبخش اند.

 دکتر نجمه خدادادی
پژوهشگر حوزه زنان و استاد دانشگاه
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